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انتقال مجروحان حادثه 
تروریستی زاهدان به بیمارستان 

خاتم الانبیا
تمام مجروحان حادثه تروریســتی حمله 
به دادگســتری زاهدان از ســوی تیم های 
اورژانــس  و   ۱۱۵ اورژانــس  عملیاتــی 
مداوا  بیمارســتان خاتم الانبیا (ص) تحت 
قرار گرفتند. محمدحسن محمدی، رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، با بیان این 
اورژانس ۱۱۵  مطلب گفــت: «نیروهــای 
بلافاصلــه بــا حضور در صحنــه درگیری 
بیمارســتان ها منتقل  بــه  را  مجروحــان 
کردند». او افــزود: «اقدامات درمانی اولیه 
از طرف تیم های تخصصی طب اورژانس 
و جراحــی در حال انجام اســت و از همه 
ظرفیت ها بــرای مداخلات تشــخیصی و 

درمانی استفاده خواهد شد».

فاصله ازدواج تا بچه دارشدن 
بیش از ۴ سال

معاون وزیر کشــور و رئیس ســازمان ثبت 
احــوال از ثبت بیش از ۲۱۴ هزار ولادت در 
سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد. هاشم 
کارگر با اشاره به اینکه در سه ماه اول سال 
۱۴۰۴ بیــش از ۲۱۴هــزارو ۲۲۳ ولادت در 
کشور به ثبت رســیده است، گفت: «از این 
تعداد، ۱۱۱هزارو ۲۳۸ نوزاد پسر و ۱۰۲هزارو 
۹۸۵ نوزاد دختر در کشور متولد شدند». او 
درباره آمار چندقلوزایــی در این مدت هم 
افزود: «در فصل بهار امسال، هشت هزارو 
از چهارهــزارو ۲۰۲  ۴۰۴ ولادت حاصــل 
واقعه دوقلوزایــی، ۳۶۰ ولادت حاصل از 
۱۲۰ واقعه سه  قلوزایی و ۲۰ ولادت حاصل 
از پنج واقعه چهارقلوزایی در سامانه ثبت  
احوال به ثبت رسیده است». او با اشاره به 
افزایش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول به 
بیش از چهار سال و با تأکید بر تغییر الگوی 
فرزنــدآوری در کشــور، افــزود: «میانگین 
فاصله زمانی بین ازدواج تا تولد نخســتین 
فرزند به ۴.۳ ســال رسیده که نشان دهنده 
افزایش زمان تصمیم گیــری زوج ها برای 
فرزندآوری در ســال های نخســت زندگی 
مشــترک اســت». کارگر همچنین به سن 
والدین هنگام تولد فرزند اول اشــاره کرد و 
گفت: «میانگین ســن مادران در زمان تولد 
نخســتین فرزند ۲۷.۶ سال و میانگین سن 

پدران ۳۲.۵ سال است».

تهرانشناسایی ۲۷۳ نقطه حادثه خیز 
رئیــس اداره تصادفات و مهندســی ترافیک 
پلیس راهور تهران بزرگ، از شناســایی ۲۷۳ 
نقطه حادثه خیر تهران از ابتدای ســال ۱۴۰۴ 
خبر داد. مصطفی زینی وند گفت: «این نقاط 
بر اساس تحلیل داده های سه ساله تصادفات 
استخراج شده اند. در این تحلیل ها، تصادفاتی 
که منجر به ترســیم کروکی، خســارت مالی 
یا جرحــی همــراه بــا انتقال مصــدوم به 
بیمارســتان شــده اند، بررسی شــده اند». او 
ادامــه داد: «مطابق فرمول های اســتاندارد، 
شــاخص های تعریف نقاط حادثه خیز فقط 
شــامل تصادفات منجــر به فوت نیســت. 
ممکن است در برخی مناطق، تصادف فوتی 
ثبت نشــده باشــد، اما به  دلیل تعداد بالای 
تصادفات خســارتی یا جرحی، آن نقطه به  
عنوان حادثه خیز شناســایی شــود». رئیس 
اداره تصادفــات پلیس راهــور تهران بزرگ 
همچنین با اشاره به نقش موتورسیکلت ها 
در حوادث ترافیکی بیان کــرد: «با توجه به 
پایداری پایین موتورســیکلت ها بر سطح راه، 
حتی برخوردهــای جزئی نیز می تواند منجر 
به بروز حادثه شــود. یکــی از عوامل اصلی 
در ایجاد خطر برای موتورســواران، حمل بار 
غیرمتعارف اســت که به ویــژه در محدوده 
بازار تهران و خیابان مولوی به وفور مشاهده 
می شود. این منطقه از  جمله نقاط با بیشترین 
آمار تصادف موتورسواران است که اغلب به  
دلیل نداشتن کلاه ایمنی و حمل بار غیرایمن 

رخ می دهد».

پوشش بیمه ای بیش از ۷۰ هزار 
زن سرپرست خانوار

معاون توانمندسازی و رفاه اجتماعی مرکز 
توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمند سازی 
سازمان بهزیستی کشور، گفت: «۷۰  هزار و 
۴۶۱ زن سرپرســت خانــوار واجد شــرایط 
تحت پوشــش خدمــات صنــدوق بیمه 
اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان و عشایر 
قــرار گرفتنــد». کاظم ســتاری ادامه داد: 
«قــرارداد بیمه اجتماعی زنان سرپرســت 
خانوار روســتایی، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ 
هزار نفر منعقد شــد، بــا تمدید بیمه های 
تمام زنان پشت نوبت در مناطق روستایی 
و عشایر در سال ۱۴۰۳، با رشد ۱۷ درصدی 
تحت پوشش در سال جاری، منجر به ورود 
همه بانوان سرپرست خانوار واجد شرایط 

در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر شده است».

پول نمی دهیم، شکایت کنید 
هفته گذشــته که پیگیر پرونده مان بودیم، کارشناس شهرداری توصیه 
کرد ۱۷۰ میلیون تومان را از مؤجر بگیریم، لوازم ضروری را هم با همین 
بــن بخریم و هتل را تخلیه کنیم. اما قبــول نکردیم چون با این مبلغ 
نمی توانیم خانه ای اجاره کنیم». خودروی تاکســی پدرش از بین رفته 
اما این شهروند جنگ زده می گوید  سازمان تاکسیرانی همکاری خوبی با آنها داشته 
است: «تاکسیرانی جرثقیل آورد و ماشین را برد برای اوراق. در حال حاضر سازمان 
پیگیر است که بتوانیم تاکسی را با خودروی نو را تعویض کنیم. ۳۰ میلیون تومان 
فعلا به حســاب ما واریز کرده اند. بازپرداخت اقساط وام خودرو بر عهده خودمان 

است، اما سازمان تاکسیرانی پاسخ گو و پیگیر است».

ودیعه مسکنم واریز شد اما نه مطابق وعده ها
«محســن غلامی»، طراح صحنه و هنرمند، هم یکی از افرادی اســت که روز 
دوم تیرمــاه و در آخرین مرحله حمله اســرائیل به کشــور، خانــه اش در محله 
سیدخندان مورد اصابت قرار گرفت و کاملا ویران شد. او به «شرق» می گوید: «بعد 
از پیگیری های بســیار در آخرین روز تیر  ماه ودیعه مسکن برایم واریز شد. البته این 
اتفاق باید زودتر رخ می داد. ابتدا بنیاد ملی مســکن در حال بررســی موضوع بود. 
بعد از ۲۰ روز در حالی که ما در حال پیگیری پرونده با بنیاد مســکن بودیم، ناگهان 
کار به دست شهرداری افتاد. همه اینها پروسه ای زمان بر را رقم زدند». او از نحوه 
پرداخ مبلغ ودیعه مســکن گلایه دارد: «در برخی خبرها آمده بود که شــهرداری 
قرار اســت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان  به علاوه ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان 
به  عنوان اجاره بها در اختیار افرادی قرار دهد که خانه هایشان تخریب شده است. 
امــا به من مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به  عنوان رهن پرداخت شــد و ۱۰ 
میلیون تومان هم به  عنوان اجاره  خانه. البته مبلغ ودیعه مسکن را باید سر سال به 
شهرداری بازگردانیم و فقط اجاره خانه بلاعوض است». غلامی این را هم می گوید 
که خانه مؤجر، ســاختمانی ۵۰ ســاله بود و در حال حاضر در وضعیت بازســازی 
رایگان شهرداری قرار دارد: «مؤجر من ساکن نقطه دیگری بوده و محل زندگی اش 
تخریب نشــده، اما به او ۳۰۰ میلیون تومان بابــت اجاره خانه داده اند. به نظر من 
این بی عدالتی است که میلیاردها تومان بابت بازسازی منازل  تخریب شده مالکان 
هزینه می کنند و مبلغی هم جداگانه به  عنوان ودیعه در اختیار مالکانی که مؤجر 
هســتند قرار می دهند». به گفته او، اعلام شد  ۲۵۰ میلیون تومان بن شهروند برای 
خرید کالاهای ضروری به مستأجران داده می شود، اما هنوز این وعده محقق نشده 
اســت: «ما نمی دانیم چگونه خسارات اموال مان برآورده شده و باید از چه نهادی 

این خسارت را مطالبه کنیم».

ویرانی کارگاه خیاطی و بلاتکلیفی یک میلیارد رهن خانه
«مرجان نقیبی» از مســتأجرانی اســت که زندگی اش در جنگ ۱۲ روزه به  طور 
کامل از بین رفت. حتی سه دستگاه چرخ خیاطی که محل درآمد این زن سرپرست 
خانــوار بود نیــز زیر تل آوار ماند. حالا او برای تأمیــن زندگی دختر و مادرش فقط 
به حقوق بازنشســتگی مادر تکیه کرده است، به این امید که خسارات آنها جبران 
شــده و بتواند بار دیگر کســب و کار خیاطی خود را شــروع کند. با این همه، بعد از 
گذشت نزدیک به یک ماه از آواره شدن خانواده آنها، هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده و 
آنها همچنان در هتل محل اسکانشان شب را صبح می کنند. مرجان برای «شرق» 
روایت می کند که این جنگ نه تنها همه اموالشان را  نابود کرده، بلکه یک میلیارد و 
۱۵۰ میلیــون تومان پول پیش خانه آنها سرنوشــت نامعلومــی دارد و تاکنون به 

دستشان نرسیده است.
او در این مدت بارها به ســتاد بحران و شــهرداری مراجعه کرده تا اینکه چند 
روز پیش نماینده شــهرداری بــا او صحبت کرد: «آنها گفتند هــر وقت خانه پیدا 
کنید شــهرداری یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به  عنوان ودیعه مســکن و ماهی 
۲۰ میلیون تومــان به  عنوان اجاره خانه پرداخت می کنــد. اما مالک می گوید باید 
ســاختمان را بســازند و او واحدش را به من یا شخص دیگری اجاره دهد تا امکان 
بازپرداخت ودیعه مســکنم را پیدا کند. از طرف دیگر شــهرداری می گوید بعد از 
اینکه خانه پیدا کردیم مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای خرید اموال پرداخت می کنند، 
درحالی که ارزش دارایی ما بیش از این مبلغ بوده است. با این حال به ما گفتند فعلا 

وسایل ضروری را بخرید تا بعد، اما نمی دانم بعدها چه اتفاقی خواهد افتاد».

مأموران نگذاشتند لوازم مان را برداریم
«مهــدی فولادیان» هم از دیگر مســتأجرانی اســت که در حــوادث اخیر هم 
خانه اش را از دســت داده و هم ســرمایه زندگی اش را. سطح تخریب ساختمان 
محل سکونت آنها آن قدر شدید است که می توان گفت شاید اگر خانواده فولادیان 
نیم ساعت قبل از حادثه منزل را به مقصد خانه یکی از اقوام ترک نمی کردند، امروز 
داغ دیگری هم در دل داشــتند. مهدی به «شــرق» توضیح می دهد: «به محض 
اینکه به مقصد رســیدیم یکی از همســایه ها با من تماس گرفت و اطلاع داد که 
ســاختمان را زده اند. سریعا به سمت خانه حرکت کردم تا ببینم چه اتفاقی افتاده 
و اگر هم شد لوازم مان را پیدا کنم و بردارم، اما مأمورانی که در محل حاضر بودند 
اجــازه ورود بــه کوچه را نمی دادند. حتی با من و یکی دیگر از همســایه ها درگیر 
شدند و می خواستند تیراندازی کنند». مهدی و سایر همسایه ها همان ابتدای کوچه 
ایســتادند و تماشــا کردند که چگونه ماشین های ســنگین و لودر به جان آنچه از 
ســاختمان باقی مانده، افتادند و هست و نیست آنها را با خاک یکسان کردند: «من 
در آن خانه طلا داشتیم. شغل همسرم ساخت دستبند بود و داخل آنها از طلاهای 
بســیار ریز اســتفاده می کرد. خودم هم طلای آب شــده و یک گوشی موبایل نو در 
منزل داشــتم. ما می دانستیم جای طلاها و سایر لوازم و مدارک مهمی که داشتیم 
کجاســت، اما مأموران اجازه ورود به ساختمان را نمی دادند تا شاید بتوانیم برخی 
وسایل مان را نجات دهیم». از روز حادثه حدود یک ماه می گذرد، در حالی که فقط 
۱۱ روز اســت  جایی در هتل شــهر برای خانواده فولادیان در نظر گرفته شده و آنها 
اســکان یافته  اند. این فرد حادثه دیده به روندهای فرسایشــی که در این مدت طی 
کرده هم اشــاره می کند: «تا قبل از اینکه به ما هتل بدهند هر روز در خانه یکی از 
اقوام می ماندیــم. در این مدت تقریبا هر روز به اداره های مدیریت بحران مراجعه 
می کردم و با همین جمله مواجه می شــدم که هر وقت موعد اسکان شما رسید، 
خودمان تماس می گیریم. من از آنها می پرسیدم که آیا باید در این مدت در خیابان 

بخوابم؟ آنها می گفتند اگر جایی برای رفتن ندارید فعلا در مدرسه بخوابید».

بروید خودمان تماس می گیریم!
او از مبالغــی می گوید که بابت خانه اجاره ای به مالک پرداخت کرده اســت: 
«مبلغ ودیعه مســکن ما یک میلیارد تومان بود به همراه ماهی ۲۴ میلیون تومان 
کرایــه. مالک می گوید شــهرداری بایــد مبالغی را که قبلا اعلام کــرده بدهد تا او 
هم بتواند مبلغ ودیعه مســکن را به مــا پرداخت کند، اما هنوز حتی یک ریال هم 
پرداخت نشــده اســت. ما هر روز به شــهرداری می رویم تا مثلا پرونده را پیگیری 
کنیم، اما این ترددها هیچ سودی نداشته است». فولادیان ادامه می دهد: «سه شنبه 
هفته گذشــته به شــهرداری مراجعه کردم و پیگیر مبلغ ودیعه مسکن شدم که 
قرار بود شــهرداری پرداخت کند. در پاسخ به سؤالات من  باز هم جمله همیشگی 
را گفتند: بروید خودمان تماس می گیریم. همه چیز درســت می شــود. بعد من را 
به طبقه دیگری فرســتادند. آنجا هم گفتند تعدادی از رؤســا می خواهند شما را 
ببینند و صحبت کنند. واقعیت این اســت که این روند به شدت خسته کننده است. 
نمی خواهم در جلســات حضور داشته باشــم. ما فقط می خواهیم خسارات مان 

جبران شود».
مهدی دلگیر است و تحمل این شرایط برایش طاقت فرسا شده: «نه کار داریم، 

نه زندگی، نه خانه ای برای رسیدن به آرامش و نه وسایلی برای ادامه حیات».

گفت وگوی «شرق» با ۷ زن افغانستانی ۵ تا ۴۰ ساله
 در کمپ «خَیرخانه»، پس از رد مرز شدن از ایران 

بی فردا 
در سرزمین مادری
زنان رد مرز شده افغانستانی می گویند
 پس از بازگشت، بدون حق کار و تحصیل نمی دانند
 باید برای فردای خود چه کنند

خبرخوان گزارش

جامعهجامعه

مقصد هرکجا که باشد باید زندگی را از نو بسازند؛ اما برای زنان افغانستانی که به  
اجبار چاره ای جز بازگشت به وطن غریب شان نداشتند، از نو ساختن آسان نیست؛ 
به ویژه که زیر ســایه طالبان حقوق شان دســتخوش تغییراتی جدی خواهد شد. 

بیشــتر از چند کلاس نمی توانند درس بخوانند، حق کار کردن ندارند و در برخی شهرها حتی بدون 
مردان نمی توانند از خانه خارج شوند؛ محدودیت هایی که به کابوس جدید زندگی زنان افغانستانی 
بدل شده است که توفان رد مرز آنها را از ایران اخراج کرد. برای «زینب» که حالا باید طبق «رسم و 
رواج» شوهر کند. برای «مروه» و «بهار» که رؤیای مزون لباس شان بر باد رفته است. برای «سمیرا» 
که نمی داند با کتاب های دخترانش «ســوریا» و «آسنات» که از ایران آورده چه کند. این زنان، حالا 
و اینجا، سرنوشت شــان میان مرزی که از دست رفته و وطنی که برایشان بیگانه شده، معلق مانده 
است. امید، درست مثل لباس هایی که بر تن دارند، بر قامت این روزهایشان گشاد افتاده و نمی دانند 

سهم شان از «فردا» چه خواهد بود.
این گزارش، روایت هفت زن افغانســتانی پنج تا ۴۰ ســاله است که پس از رد مرز از ایران و چندین 
روز ســفر، حالا به کمپ مهاجران در ایستگاه اتوبوس سرای شمالی خَیرخانه کابل رسیده اند. آنها 
چشــم انداز روشــنی از آینده ندارند و نمی دانند بدون حق کار و تحصیل باید برای فردای خود چه 
کننــد. داده های این گزارش طی گفت وگوهای تلفنی، تماس های تصویری و چندین مرتبه ارســال 

عکس و ویدئو جمع آوری شده است.

خَیرخانه؛ کمپ ردمرزشدگان افغانستانی از ایران در کابل
«مزارشــریف، حرکت»؛ راننده اتوبوس با صدای بلنــد فریاد می زند. چندین مرتبه هم تکرار می کند 
تا اگر مســافری مانده، سوار شود. کسی توجهی نمی کند. مقصد بقیه آنها که در روزهای داغ تموز، 
روی قلوه ســنگ های ناراحت دراز کشــیده یا نشسته اند، جای دیگری اســت. برخی به «قندوز» و 
«پنجشــیر» می روند، عده ای به «قندهار»، چند نفری به «تَخار» و برخی دیگر هم به «بدخشــان» و 
«بغلان». البته کســی هم در آنجا چشم انتظار بازگشت آنها نیست. اصلا خانه ای در کار نیست؛ اما 
چاره ای هم جز رفتن ندارند. درســت همان طور که همه زندگی را وسط ایران رها کردند و برگشتند 
به افغانســتان؛ البته نه از ســر اختیار. حالا اینجا، در کمپ های مخصوص مهاجران رد مرز  شده از 
ایران که به دســت طالب های اسلحه به دست اداره می شــود، چند نفری در چادرهای آبی رنگی 
که روی آنها نوشــته شده «اهدایی کشــور ژاپن به مردم افغانستان» می توانند اندازه یک  شبانه روز 
اســتراحت کنند؛ حدود ۵۰۰ نفری می شوند و بین ۲۰۰ چادر تقســیم شده اند. زمان زیادی ندارند و 
باید هرچه سریع تر تصمیم شان را بگیرند که همین جا در کابل بمانند یا به ولایت های دیگری بروند.

از شیراز تا کابل؛ «اینجا مجبورم زودتر شوهر کنم»
کمپ امروز خیلی شلوغ نیست. دست کم در مقایسه با مرز اسلام قلعه یا نیمروز که هر روز عکس 
و فیلم های زیادی از آن منتشــر می شود، در کمپ ایســتگاه اتوبوس سرای شمالی خیرخانه، نهایتا 
۵۰۰ نفر جمع شــده اند. البته بخش زیادی از این تعداد هم خود طالب ها هســتند. هوا حســابی 
گرم شــده و مردم کلافه اند. هرچند اتوبوس آنها را به  طور رایگان به مقصدشــان می رساند و یک 
آمبولانــس و چند چادر برای ارائه خدمات درمانی هم گذاشــته اند، اما اضطراب آینده را می توان 
از چشــمان این مردم خواند؛ به  ویژه برای دختری که تا به امروز افغانســتان را فقط در عکس های 
قدیمی آلبوم خانوادگی و خاطرات پدر و مادرش دیده و شنیده بود؛ برای «زینب» ۱۸ ساله که ابایی 
ندارد بگوید ایران را بیشتر از افغانستان دوست دارد: «مدارک اقامت نداشتیم و برای همین مجبور 
شــدیم برگردیم. قبلا هر ســال کارت آمایش را تمدید می کردیم، اما با تصمیمات جدید دیگر راهی 

برایمان باقی نمانده بود».
پدر زینب در افغانســتان دشمنان زیادی داشــت و برای همین ۱۴ سال پیش زندگی را جمع کردند 
و به شــیراز رفتند. مدتی در شــهر ماندند و پس از آن کاری در یک گاوداری در اطراف شــهر پیدا 
کردند و این ســال ها را هم همان جا می گذراندند. پســرها هم که در ســال های اخیر کار می کردند 
و با ســاختن ســنگ  نما برای خانه ها درآمد خوبی برای خانواده درمی آوردنــد. با این حال «زینب» 
فرصت درس خواندن نداشت، ولی قرار بود حرفه ای یاد بگیرد و کار کند. اما حالا که به افغانستان 
برگشته اند، همه چیز دگرگون خواهد شد. مادر زینب می گوید  به احتمال زیاد باید شوهرش بدهند؛ 
چون اینجا «رســم و رواج» اســت: «اگر ایران می ماندیم در خانه خودمــان می ماند. یک کاری یاد 
می گرفت و برای خودش پولی درمی آورد و شــاید حتی اگر می توانســتیم کمی به شــهر نزدیک تر 
شویم، درس هم می خواند. اما اینجا رسم و رواج چیز دیگری است. حتما پدرش به زودی شوهرش 

می دهد. هر کاری کردم که سرنوشت دخترم شبیه خودم نشود، نشد».
خودش هم نمی داند باید چه کند. مبهوت تصاویری است که در این روزها دیده و به سختی پاسخ 
ســؤالات را می دهد. می پرســم: «می خواهی در افغانســتان برای زندگی ات چه کار کنی؟». زینب 
امــا انگار که چیزی نشــنود، قصه خودش را تعریــف می کند: «ایران که بودیم بابــا اجازه می داد 
درس بخوانم، اما گاوداری از شــهر فاصله داشــت. اینجا که نمی گذارند دختر ۱۸ ساله دیگر درس 
بخواند. شنیده ام به فکر شوهر دادنم هستند، ولی من حاضرم کار کنم. ایران که بودیم برادرهایم کار 
می کردند، اما اینجا که شغل نیست. ما اصلا اینجا را نمی شناسیم. نه من و نه برادرهایم». سؤال را 
مجددا از زینب می پرســم: «ایران را بیشتر از افغانستان دوست دارم. آنجا می دانستم می خواهم با 

زندگی ام چه کنم اما اینجا نه».

از کرج تا «پنجشیر»؛ «با خواهرم طراحی لباس و خیاطی می کنیم تا ببینیم چه می شود»
با آغاز هجوم طالبان در ســال ۱۴۰۰، تعدادی از شــخصیت ها و نیروهای مخالف طالبان به ولایت 
پنجشــیر رفتند و جبهه مقاومت را در برابر طالبان تشــکیل دادند. بر اساس همین مقاومت بود که 
ولایت پنجشــیر تا ۱۵ شــهریور ۱۴۰۰ تحت کنترل جبهه مقاومت در برابر طالبان قرار داشت و تنها 
ولایت افغانستان بود که پس از سقوط کابل به کنترل طالبان و امارت اسلامی افغانستان در نیامد. 
همین مقاومت طولانی مدت ســبب شد  با وســعت گرفتن قدرت طالب ها در افغانستان، دیگر اهل 
پنجشــیربودن مساوی با محرومیت از برخی از حق و حقوق تلقی شــود. درست شبیه آنچه بر سر 
خانواده «مروه» و «بهار» آمد. طالبان که قدرت را به دســت گرفت، دیگر به پنجشیری جماعت کار 
نمی دادند. اوضاع تا آنجا رو به وخامت رفت که آنها دیگر غذایی برای خوردن نداشتند و در نتیجه 
تصمیم گرفتند به ایران مهاجرت کنند. در کرج ســاکن شــدند و حتی مدارک اقامت هم به سختی 
گرفتند، اما بعد از گذشــت سه سال که تازه زندگی آنها به ثبات رسیده بود، مجبور شدند مجددا به 
افغانســتان برگردند؛ جایی که در آن رؤیای طراحی لباس و مزون داری برای مروه و بهار، تصویری 

مات و مبهم است. بهار ۱۷ سال دارد و یک سال اخیر را مشغول یادگیری خیاطی 
بوده اســت: «داشتم خیاطی یاد می گرفتم. تازه داشتیم به زندگی در ایران عادت 
می کردیم، اما آن قدر بگیر و ببندها سفت و سخت بود که خانواده تصمیم گرفتند 
برگردیم تا به دردسر نیفتیم». «مروه» ۱۹ ساله هم در کرج فروشندگی می کرد: «نمی توانستیم درس 
بخوانیم، اما در کارم خیلی حرفه ای شــده بودم و رئیســم هم بســیار از من راضی بود. حتی وقتی 
می خواســتیم برگردیم گریه کــرد. حالا اینجا دیگر هیچ کدام از کارهای ســابق را نمی توانیم انجام 
دهیم. اگر بتوانیم آنلاین درس بخوانیم باز بهتر می شــود، اما به هر حال باید کار کنیم. من طراحی 
لباس خیلی دوســت دارم و اگر بتوانیم در خانه یک مــزون بزنیم که من لباس طراحی کنم و بهار 
خیاطی، آن وقت می توانیم روی پای خودمان بایســتیم». بااین حال، آنها به خوبی می دانند که حق 
اشتغال برای زن افغانستانی وجود ندارد: «روزهای آخر همه می پرسیدند نمی ترسید که دوباره به 
پنجشیر برگردید؟ می ترســیم، اما خب چه کار کنیم؟ چاره دیگری نداریم. همان طور که می دانیم، 
به  عنوان دختران افغانستانی که دیگر در ایران نیستیم و به این کشور برگشته ایم، حق کار کردن هم 

نداریم. اما نمی شود که فقط نگاه کرد. بالاخره یک فکری به حال خودمان می کنیم».

از تهران تا «قندوز»؛ «کتاب ها را آوردم تا درس بخوانند»
تمام محدوده کمپ پر است از نیروهای طالبان که اسلحه به دست گشت می زنند. البته این را هم 
چک می کنند که واکســن پولیو که مخصوص فلج اطفال اســت، به همه تزریق شده باشد. هیبت 
آنها برای دختران کم سن وســالی که تا به حال چنین تصاویری ندیده اند، عادی نیســت. «ســمیرا» 
روایت می کند که دخترانش در تمام طول مســیر از او می پرســیدند طالب ها چه شکلی هستند و 
در دلشــان ترسی داشتند که نمی خواستند به روی خودشان بیاورند: «بیچاره ها حق دارند. آنها که 
طالب را ندیده بودند. دخترانم یک ســاله و دو ساله بودند که به ایران رفتیم؛ شش سال پیش. همه 
راه از ماشین بیرون را نگاه می کردند و طالب ها را با دست به من نشان می دادند و می  پرسیدند چرا 

آنها این شکلی هستند؟».
نیروهای طالب البته حین گشــت زنی مرتب حواس شان هســت که یک وقتی کسی از زنان عکس 
نگیرد. «ســمیرا» اما نمی فهمد عکاســی یک روزنامه نگار از یک زن مهاجر افغاستانی چه ایرادی 
دارد: «نمی فهمــم چــرا نمی گذارند از ما عکس بگیری، مگر چه می شــود؟ بــا همین فکرها هم 
نمی گذارند دخترها درس بخوانند. الان با قوانین اینجا «ســوریا» ســه سال دیگر و «آسنات» فقط 
دو ســال دیگر می تواند درس بخواند. در حالی که آسنات خیلی هم درسش خوب بود. شاگرد اول 
بود. کل مدرســه، از مدیر و معلم تا هم کلاسی ها موقع رفتنش گریه می کردند. حالا هم البته همه 
کتاب هایش را آورده ام. خودش اصرار داشت. با اینکه سنگین هم بود و ما هم سفر طولانی داشتیم 

اما می ترسید بدون کتاب هایش اینجا بی سواد بماند».

«سمیرا» در تهران در یک کارگاه تولیدی پوشاک کار می کرد و شوهرش هم در یک شرکت لوله سازی 
آب و گاز. ســه پسر دارد که البته آنها می توانند درس شان را در همین افغانستان ادامه دهند. برای 
همین نگرانی او  دخترها هستند: «خیلی استعداد دارند و حیف است که آخرش مجبور شوند خانه 
شــوهر بروند. هرطور شده در خانه درس یادشــان می دهم. دختران من حق دارند دانشگاه بروند 
و در آینده موفق شــوند و برای خودشان زندگی شان را بســازند. نه فقط دخترهای من، بلکه همه 
دخترها باید چنین حقی را داشــته باشــند و هیچ دولت و حکومتی نباید اجازه داشته باشد زنان را 
از ســاده ترین حقوق شان محروم کند». آنها قرار اســت به قندوز بروند، اما سمیرا حتی به بازگشت 
دوبــاره به ایران هم فکر می کنــد: «فعلا باید به ولایت خودمان در قندوز برویم، اما من تلاشــم را 
می کنم پاســپورت بگیرم و حداقل دخترها را مجددا به ایران برگردانم. همســایه هایمان هم مدام 
اصرار می کردند که نرویم و حتی قول دادند  اگر ســوریا و آسنات به تهران برگردند، از آنها حمایت 
کنند. امیدوارم ایران همیشه آباد باشد و حتی اگر دخترانم در افغانستان فرصتی نداشتند، در ایران 

بتوانند زندگی خود را بسازند».

از مشهد تا ناکجاآباد؛ «هیچ فرصتی برای موفقیت ندارم»
همیشــه در میان محنت کشیدگان ، هســتند افرادی که شرایط دشــوارتری را تجربه می کنند. مثل 
وضعیــت «فرحنــاز» و خواهر و برادرهایش که نــه پدر دارند و نه مادر و حالا بعد از گذشــت دو 
هفته از رد مرز شدن شــان، هیچ جایی در افغانستان ندارند که بروند: «این روزها احساسات عجیب 
و متناقضی را تجربه می کنم. در حقیقت باید از بازگشــت به وطن خوشحال باشم، اما می دانم که 
اینجا برای ما خانه نخواهد بود. از یک طرف آینده مبهمی که داریم جلوی چشــمانم رژه می رود و 
می دانم که به  عنوان یک زن هیچ گونه فرصتی برای رســیدن به موفقیت ندارم. حق درس خواندن 
ندارم، حــق کار کردن ندارم و حتی حق بلند کردن صدایم را نیز ندارم». این دشــواری ها اما زمانی 
تبدیــل به یک تراژدی می شــود که بدانیم برادر فرحناز نیز با توموری ســرطانی دســت و پنجه نرم 
می کند: «برادرم بیمار اســت. توموری سرطانی در سرش دارد که باید درمان شود. مرحله نخست 
جراحی اش را در ایران انجام دادیم، اما اینجا و در افغانســتان که نه کسی را می شناسم و نه پولی 
دارم و نه می توانم شــغلی داشته باشم که به درآمد برسم، نمی دانم باید چگونه از پس درمان او 

بربیایم؛ به ویژه که به  طور کلی هم امکانات پزشکی و درمان در اینجا مساعد نیست».
فرحناز در غیاب والدین و به  عنوان فرزند بزرگ تر، سرپرست خواهر و برادرش نیز محسوب می شود 
و همین مســئولیت سنگین روی شانه هایش  او را تحت فشاری سخت قرار داده است: «یک دنیای 
خالی و یک جهان نگرانی مقابل چشــمانم می بینم و هیچ چشم انداز روشنی هم در کار نیست. در 

چنین موقعیتی هیچ نمی دانم که فردای من و خواهر و برادرم چه خواهد شد».
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